
سيده فاطمه موسوي

اهل كجايي؟ دولاب؟
ــماها مثل من وقتي اسم «دولاب» را  حتما خيلي از ش
ــماعيل دولابي» همان عارف  ــنويد، ياد «حاج اس مي ش
بزرگ مي افتيد. البته دولاب كه يك محله  خيلي قديمي 
ــهر ري است، مردان نامدار، كم  و باستاني در شمال ش
ــاد دولابي»  ــل «احمد حم ــاهير بزرگي مث ــدارد؛ مش ن
ــير  ــرن دوم هجري قمري، «ابوبش ــم ق ــدث و عال مح
ــلا محمدتقي» و «آقا  ــي»، «ملاعلي اصغر»، «م دولاب

شيخ علي» از مجتهدان قرن اخير و ...
ــت  ــه اين منطقه، دارالمؤمنين تهران اس بالاخره اين ك
ــتند.  ــي اش مردماني متدين و مبارز بوده اند و هس و اهال
ــت فدائيان  ــر، فعاليت جمعي ــن دوره  معاص ــوي همي ت
ــهيد آيت االله سعيدي هم توي اين  ــلام و مبارزات ش اس
ــت. منطقه دولاب، صدها شهيد هم در  منطقه بوده اس
ــال دفاع مقدس داده است. كساني مثل  طول هشت س
ــهيد «ابراهيم هادي» كه درباره اش كتاب «سلام بر  ش
ــهيد «حميد توتوني دولابي»،  ابراهيم» را نوشته اند، ش
ــهيد «جواد صراف» كه يكي از فرماندهان خط شكن  ش
گردان «شهادت» لشكر 27 محمد رسول االله بوده است 
و شهيد «علي اصغر وصالي تهراني فرد»، فرمانده شجاع 

گروه «دستمال سرخ ها».
ــي فرد، كه به  ــهيد علي اصغر وصالي تهران ــتش ش راس
ــده بود، آدم خيلي عجيبي بود.  اصغر وصالي معروف ش
ــان و منطقه  دولاب بود. قدي  ــيوا و كرم بچه خيابان ش
ــت و  ــت و ريزنقش بود؛ اما قلبي بزرگ داش كوتاه داش

يك دنيا جگر. 
ــارزان قديم انقلاب  ــيده و از مب ــر طعم زندان چش اصغ
ــون در چاپخانه كار مي كرد،  ــود. در جريان انقلاب، چ ب
ــرد. عضو  ــر ك ــاي حضرت امام را منتش اعلاميه ه
ــت به سختي از  ــد و توانس ــازمان مجاهدين خلق ش س
ايران خارج شده و دوره هاي چريكي را در ميان مبارزان 

ــد و زندگي مخفي  ــطيني بگذراند. بعد به ايران آم فلس
خود را شروع كرد تا اين كه بازداشت شد. 

ــك درجه تخفيف به حبس ابد  ــه اعدام و بعد با ي اول ب
ــد؛ ولي بعدها حكم تغيير كرد و دوازده سال  محكوم ش
ــال 56 هم بعد از پنج  زندان برايش بريدند. در اواخر س

سال و نيم حبس، از زندان آزاد شد.
ــازمان مجاهدين را خوب  ــه س ــان زندان بود ك در هم
ــناخت و راهش را جدا كرد. مي گفتند در زندان اوين  ش
ــعود رجوي سرشاخ شد و با كله رفت توي  يك بار با مس
صورت مسعود رجوي. بالاخره اصغر، پهلوان زورخانه اي 
ــياه». پدرش هم  بود و در قديم نوچه  زورخانه  «كريم س
قهرمان و استاد چرخ بود و معروف به «حسن چرخي»؛ 
ــول مرفه كه فقط  ــي توفيرش بود با يك بچه سوس كل

خوب ادا در مي آورد و خوب شعار مي داد.

نفس ضد انقلابى ها را بريد
ــكيل  ــلاب، انتظامات زندان قصر را تش ــا پيروزي انق ب
ــال 59 وارد سپاه شد. از بنيان گذاران اصلي  داد و در س
ــم فرماندهي  ــود و مدتي ه ــپاه ب ــش اطلاعات س بخ
ــپاه را به عهده گرفت. ولي از  بخش اطلاعات خارجي س
ــتادي سازگار  آن جايي كه روحيه اش با امور اداري و س
ــپاه رها كرد و وارد  ــئوليتش را در ستاد كل س نبود، مس
ــهرها  ــد كه توي ش ــتقيم با ضدانقلاب ها ش مبارزه مس

آشوب به پا كرده بودند. 
اصغر در واقعه گنبد، دمار از روزگار منافقين درآورد، بعد 
ــتان و غائله پاوه. سران ضدانقلاب  هم در وقايع كردس
ــناختند؛ از همان زندان شاه. كم حرف  او را خوب مي ش
ــل بود. آدم تيزهوش، زرنگ و  مي زد و بيش تر مرد عم

ورزيده اي بود.
ــتان اسم دركرده بودند  او و محمد بروجردي، در كردس
ــا را گرفته بودند. ضدانقلاب ها كه  و نفس ضدانقلاب ه
ــاوه را محاصره كرده بودند، گفته بودند: آي مردم، آي  پ
ــما هيچ كاري نداريم. طرف  ــدارهاي بومي، ما با ش پاس
ــاب ما چمران و اصغر وصالي و پاسدارها هستند. ما  حس

سر اين ها را مي خواهيم. 
ــابي گل  ــوي آن درگيري حس ــا نيروهايش ت ــر ب اصغ
كاشتند. چندتا از نيروهايش هم شهيد و مجروح شدند. 

محمد رضا مرادي از همرزمان اصغر، تعريف مي كرد كه 
ــر مي دويد و از نقاط مختلف  ــه، جاي پانزده نف او يك تن
ــمن  ــم دش تيراندازي مي كرد تا تعداد نيروها را در چش

زياد نشان دهد. 

رو كم كني
ــت و حتي در  ــي علاقه داش ــه او خيل ــر چمران ب دكت
ــام هم  ــرد. ام ــم ب ــه بار از او اس ــش دو س مصاحبه هاي
ــطه تعريف هاي دكتر او را شناخته بود. البته دكتر  به واس
و اصغر وصالي يك جاهايي با هم اختلاف نظر داشتند. 
ــود؛ اما دكتر  ــه ضدانقلاب ب ــردو، كندن ريش ــدف ه ه
ــران بيش تر به صلح و آرامش و انجام كار فرهنگي  چم
درباره ضدانقلاب تمايل داشت؛ اما اصغر وصالي موافق 
ــت روي ضدانقلاب ها را با  ــود و مي خواس ــه نب مصالح

جنگيدن كم كند.

گروه دستمال سرخ ها
 اصغر فرمانده  اين گردان پنجاه نفري بود. همه اعضاي 
ــان مي بستند.  ــرخي به گردن ش ــتمال س اين گروه، دس
تيپ هاي داش مسلك و لوطي داشتند؛ بي ترمز و فدايي 
ــان اين بود كه دستمال گردن شان  امام خميني. حرف ش
بايد با خون شان رنگين شود و شهادت بايد آخر كارشان 

باشد. 
ــتمال سرخ ها از  وقتي توي مصاحبه اي درباره گروه دس
او پرسيدند، جواب داد: «علت اين دستمال هاي سرخي 
ــالت خونيني  ــه ما به گردن مي بنديم، بيش تر آن رس ك
ــت كه در طول تاريخ، نسل هابيل به گردن داشت.  اس
ــالت و امتداد راه اين ها را داشتيم؛ لذا  ــاس يك رس احس
ــود كه چنين  ــه به ما يادآوري ش به خاطر اين كه هميش
رسالت خونيني را به دوش داريم، دستمال هاي سرخ مان 
ــي كه اين  ــود و اكثر بچه هاي ــه گردن مان ب ــه ب هميش
ــرخ را به گردن شان مي بستند، يا شهيد  دستمال هاي س
شده اند يا اين كه زخمي و معلول. و اين واقعا مايه افتخار 
ــت كه برادران مان به اين حد از رشد و بلوغ ديني و  اس
مكتبي رسيده باشند كه امتداد راه هابيل هاي تاريخ را به 
گُرده گرفته باشند و سرخي خون شان را به عنوان سمبل 

(دستمال سرخ) به گردن ببندند.»

ي تهراني فرد
نام: علي اصغر وصال

تولد: 1329 

: آبان 1359
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البته درباره علت نام گذاري گروه، حرف هاي ديگري هم 
علت اين نام گذاري، شهادت  ــود. مثلا اين كه زده مي ش
يكي از اعضاي جوان اين گروه بود كه هنگام شهادت، 
ــي سرخ بر تن داشت. هم رزمانش به عنوان يادبود  ــي سرخ بر تن داشت. هم رزمانش به عنوان يادبود لباس لباس
ــتند و عهد  ــاس او را بر گردن بس ــي از لب ــتند و عهد وي، تكه هاي ــاس او را بر گردن بس ــي از لب وي، تكه هاي
كردند كه تا گرفتن انتقامش، آن را از خود جدا نكنند. كردند كه تا گرفتن انتقامش، آن را از خود جدا نكنند. 

به قول جهانگير جعفرزاده: «اين دستمال كه ما مي بنديم، به قول جهانگير جعفرزاده: «اين دستمال كه ما مي بنديم، 
ــون ميفته. يادگار  ــزء قرارمونه. طوقيه كه به گردن م ــون ميفته. يادگار ج ــزء قرارمونه. طوقيه كه به گردن م ج
خون رفقا؛ مي خواهيم تا وقتي زنده هستيم يادمون باشه خون رفقا؛ مي خواهيم تا وقتي زنده هستيم يادمون باشه 
كه بچه ها براي چي شهيد شدن و راهشون چي بود.»كه بچه ها براي چي شهيد شدن و راهشون چي بود.»

ــومار و بازي دراز و گيلان غرب  ــومار و بازي دراز و گيلان غرب هرچه بود، جبهه هاي س هرچه بود، جبهه هاي س
ــتمال سرخ ها بود. عرصه را بر ضدانقلاب  ــتمال سرخ ها بود. عرصه را بر ضدانقلاب جولانگاه دس جولانگاه دس
تنگ كرده بودند. هرچند در اين بين، مبارزه سختي هم تنگ كرده بودند. هرچند در اين بين، مبارزه سختي هم 
با ضدانقلاب هاى داخلي داشتند كه آن روزها در دولت با ضدانقلاب هاى داخلي داشتند كه آن روزها در دولت 
ــه هيأت به اصطلاح  ــت فعاليت مي كردند. زماني ك موق
ــد مهاباد مي آمدند و  ــن نيت» دولت موقت، به س «حس
با دموكرات ها جلسه مي گذاشتند، اصغر مي گفت: اين ها 
ــوء نيت» هستند و  ــان حسن نيت است، اما «س اسم ش

عليه نظام كار مي كنند، نه به نفع نظام.

مي تواني همراه من باشي
ــاع مقدس  ــگاران دوران دف ــم زاده از خبرن ــم كاظ مري
ــنايي او با شهيد وصالي و  ــت. راستش قصه  آش بوده اس
ــتند و  جروبحث هايي كه در برخوردهاي اول با هم داش
بعد خواستگاري غيرمنتظره شهيد وصالي از ايشان، مرا 

به ياد قصه  فيلم ها انداخت. 
ــه از  ــي ك ــر وصال ــهيد اصغ ــار ش ــد: «يك ب او مي گوي
فرماندهان سپاه بود مرا ديد و گفت كه شما خبرنگاران 
ــينيد و از جنگ مي نويسيد.  ــت ميز مي نش ــهر پش در ش
ــته باشد، نه اين  راوي جنگ بايد در صحنه حضور داش
ــجاعت به خرج دهد! و بعد از عمليات چند  كه خيلي ش

عكس جنگي بگيرد!» 
ــتمر خانم  ــهيد وصالي باعث حضور مس همين حرف ش
ــتان و چه در  ــد؛ چه در كردس ــم زاده در جبهه ها ش كاظ
ــتگاري از خانم  ــهيد وصالي براي خواس جنوب. معيار ش
ــراي ادامه راه  ــي جالب بود: «من ب ــم زاده هم خيل كاظ
ــخت  ــرايط س ــراه مي خواهم و تو با حضورت در ش هم

كردستان نشان دادي مي تواني همراه من باشي.»

اي كاش نمي فهميدم
اصغر خيلي هم بشّاش و بامعرفت بود و به تفسير قرآن 

اي كاش نمي فهميدم
اصغر خيلي هم بشّاش و بامعرفت بود و به تفسير قرآن 

اي كاش نمي فهميدم

ــان حال هم با  ــلطّ. او در هم ــيار مس و نهج البلاغه بس
ــير قرآن و نهج البلاغه داشت. شايد  بچه ها هر روز تفس
ــت.  ــي داد؛ اما دل نازكي داش ــان نم به ظاهر خيلي نش
ــايي  خانم كاظم زاده درباره يكي از مأموريت هاي شناس
ــيديم.  ــتان مي گويد: «...در راه به خانه اي رس در كردس
برايمان شام آوردند؛ همه خسته و مانده شروع كرديم به 
ــت و دوغ با سبزي كوهي. يك مرغ  خوردن. نان و ماس
هم بود. شهيد وصالي جز نان و ماست هيچ چيز نخورد؛ 
ــرار كردند، غذا  ــم به مقدار كم. هرچه بچه ها اص آن ه
نخورد. رفت بيرون و گفت گشتي مي زنم و برمي گردم. 

ــيدم كه چرا آن شب شام  ــهيد وصالي پرس بعدها از ش
ــتم آن خانواده فقط  ــد، گفت: «كاش نمي دانس نخوردي
ــتند! كاش نمي دانستم آن خانواده از  همان مرغ را داش
ــطه مذهبي بودن شان چه  گروهك ها و منافقان به واس
ضربه ها كه تحمل نكردند! ياد ژاندارم ها افتادم كه همه 

چيز روستائيان را غارت كردند و...»

بالاخره نوبت ما هم شد
ــهريور كه جنگ شروع شد، با همسرش به طرف  31 ش
ــوب هم با همان  ــوب راه افتاد. توي جبهه هاي جن جن

باقي مانده اندك گروهش شاخص بود. 
روز تاسوعاي سال 1359 تصميم گرفته شد تا عملياتي 
ــد شهيد  ــود. قرار ش ــورا تدارك ديده ش براي روز عاش
وصالي هم با نيروهايش از پادگان ابوذر به گيلان غرب 
ــي كه او هم از فرماندهان  ــرود. او به همراه علي قربان ب
زبده جنگ بود و دوره هاي چريكي را در فلسطين ديده 
ــنا بودند، شبانه  بود و چند نفر از كردها كه به منطقه آش

براي شناسايي، عازم منطقه شدند. 
ــورا، چند  ــان، نزديكي هاي ظهر عاش روي تنگه حاجي
ــالاي تپه به زمين  ــر و كتفش خورد و از ب ــه به س گلول
ــمس االله» سريع  افتاد. يكي از همرزمانش به نام «آقا ش
ــلحه اش را به او داد  ــاند. اصغر اس ــودش را به او رس خ
ــمن نيفتد.  ــت دش ــلحه ام را بگير تا به دس و گفت: «اس

جنازه ام را هم با خود ببريد.»
همسرش كه در بيمارستان همراهش بود، مي گفت كه 
ــتند از او پس بگيرند.  ــي را مي خواس ــواب ديده امانت خ
ــر شهيد وصالي  ــت بالاي س مي گفت: اين خواب درس
ــم در مورد  ــود وصالي را ه ــد. گفته هاي خ خاطرم آم
ــورا به  ــاه در ظهر عاش ــكنجه هايي كه در زندان ش ش
ــر وصالي مي گفت:  ــد به خاطرم آمد. اصغ او داده بودن
ــاواك به هوش  ــكنجه هاي س «وقتي آن روز بعد از ش
ــك ريختم كه چرا خداوند  آمدم، خدا مي داند چقدر اش

مرا لايق شهادت ندانسته است.»
و بعد...

تنها چهل روز از شهادت برادرش اسماعيل مي گذشت 
و حالا نوبت او شده بود. 

ــت زهراي تهران در كنار  پيكرش را در قطعه 24 بهش
برادرش و در ميان يارانش يعني گروه دستمال سرخ ها 

به خاك سپردند. 
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